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ژن ها شکنجه را 
منتقل می کنند 

یک مطالعه جدید بــر بازماندگان 
کــه  می دهــد  نشــان  هولوکاســت 
آســیب های شــدید روحــی (تروما) 
می تواند ژن های فرزندان را تحت تأثیر 
قــرار دهــد. یافته های ایــن مطالعه، 
تئــوری «اپی ژنتیک» را درباره انســان 
تأیید می کند. اپی ژنتیــک نظریه ای در 
زمینه توارث اســت کــه می گوید ژن 
دارای حافظــه ای بــرای یــك واقعه 
است. ممکن است دو نسل در معرض 
واقعــه یا رخدادی قــرار بگیرند و این 
رخداد در ژن های آن نسل نشان گذاری 
شود و موضوع برای چهار یا پنج نسل 
بعد یا بیشتر ادامه یابد.این یافته توسط 
تیــم تحقیقاتــی بیمارســتان «مونت 
ســینایی» نیویورک به رهبری «راشــل 
یهودا» به دســت آمده است. این تیم 
تحقیقاتی مطالعــه ای ژنتیکی بر ۳۲ 
مــرد و زن یهودی کــه در طول جنگ 
جهانی دوم در اردوگاه های کار اجباری 
نازی شاهد یا قربانی شکنجه بوده اند یا 
در این مدت مجبور به مخفی شــدن از 
انجام داده اند.  نازی ها بوده اند،  دست 
این تیم همچنیــن فرزندان این گروه و 
امکان اختلال اضطراب در آنها را مورد 
مطالعه قرار دادنــد و آن را با کودکان 
یهودیانی که در طول جنگ جهانی دوم 
خارج از اروپا زندگی می کردند مقایسه 
کردنــد. یهودا در ایــن زمینه می گوید: 
«تغییــرات ژنتیکــی کــه در فرزندان 
مشاهده شد را تنها می توان به تجربه 
هولوکاست در والدین آنها نسبت داد». 
نتایج تحقیقات تیــم یهودا را می توان 
نمونه ای روشــن از انتقال آسیب های 
روحــی والدین بــه فرزندان دانســت 
که یهــودا از آن با عنــوان اپی ژنتیک 
یــاد می کند. اپی ژنتیک معتقد اســت 
تأثیرات محیطی مثل سیگارکشــیدن،  
رژیــم غذایی و اســترس می تواند ژن 
کودکان و حتی در مــواردی ژن نوه ها 
را تحت تأثیــر قــرار دهد. ایــن نظریه 
زیرا  البته نظریه ای بحث برانگیز است 
درمقابــل این نظر کــه ژن موجود در 
DNA تنها راه بــرای انتقال اطلاعات 
بیولوژیکی بین نسل هاست این ایده را 
مطرح می کند که ژن های ما همیشــه 
می توانند تحت تأثیر محیط تغییر کنند 
و اصلاح شوند. البته مطالعات دیگری 
نیز نتایج مطالعه یهودا و همکارانش 
را تأیید می کند. برای مثال یک تحقیق 
نشــان داده در دختــران هلنــدی که 
مادران آنهــا در قحطی شــدید پایان 
جنگ جهانی دوم باردار بوده اند، خطر 
ابتلا به اسکیزوفرنی بالاتر بوده است. 
تیــم یهــودا در مطالعه خــود بر یک 
منطقــه خاص از ژن هــا که مربوط به 
تنظیم هورمون استرس است،  متمرکز 
شــدند. این هورمون کامــلا تحت تأثیر 
تروماســت. نتیجه آزمایش آنها نشان 
می دهد این منطقــه از ژن بازماندگان 
هولوکاســت مشــابه همان منطقه از 
ژن فرزنــدان آنهاســت. درصورتی که 
این همســانی ژن ها در گــروه کنترلی 
دیده نشــد. بــا تجزیــه و تحلیل های 
ژنتیکی بیشــتر، تیم این احتمال را که 
این تغییرات اپی ژنتیک در نتیجه تجربه 
تروما توســط خود کودکان اســت، رد 
کــرد. یهــودا در این زمینــه می گوید: 
«براســاس دانش مــا، این نشــانه ها 
انتقــال اثــرات اســترس از والدین به 
فرزنــدان را قبل از لقــاح و در نتیجه 
می دهد».  نشــان  اپی ژنتیک  تغییرات 
البته هنوز مشــخص نیســت چگونه 
ایــن تغییرات ممکن اســت از والد به 
فرزند منتقل شــود. یهودا نتایج کامل 
این مطالعه را در کتاب «روان پزشــکی 
زیســتی» منتشر کرده اســت. پیش از 
یهودا، دانشــمندان نشــان داده بودند 
که حیوانــات می توانند برخی ترس ها 
را بــرای نســل بعــد از خود بــه ارث 
بگذارنــد. برای مثــال در یک مطالعه 
روی موش هــای نــر، رایحه شــکوفه 
گیــلاس در محفظه موش منتشــر و 
همــراه با آن یک شــوک الکتریکی به 
موش داده می شــد. بنابراین موش ها 
هر زمان رایحه شکوفه گیلاس را حس 
می کردند می ترسیدند حتی اگر شوک 
الکتریکــی در کار نبــود. فرزندان این 
موش ها نیز بــا وجود اینکه هیچ وقت 
شوک الکتریکی دریافت نکرده بودند، 
بلافاصله با استشــمام رایحه شکوفه 
گیــلاس نشــانه های تــرس را از خود 
نشــان می دادند. این در حالی بود که 
بچه موش هایــی که در گــروه دیگری 
قرار داشــتند از رایحه شکوفه گیلاس 

نمی ترسیدند.

خاطرات مرده

زشت و زیبای جنگ
هما نصرتی: می گویند که هر عکس لااقــل هزار کلمه حرف برای گفتن 
دارد، این موضوع شــاید در مورد عکس هایی کــه وجهه تاریخی ندارند 
درســت باشــد اما در مورد آن فِرِم هایی که راویان تاریخ معاصر بوده اند، 
کم لطفی اســت. جنگ جهانی دوم، یکــی از آن صحنه های بزرگ تاریخ 
اســت که راویان خاموشــی چون بهترین عکاســان جهان دارد. آنها در 
قاب هــای تصویری خود، تلاش دو طرف را برای پیروزی یا پایان جنگ به 
نمایش گذاشتند. متحدان که نیروی متهاجم بودند، سعی کردند در قالب 
این عکس ها توان نظامی خود را عرضه کنند و به اصطلاح با جنگ روانی 
دشمن را بترسانند و از آن سو، متفقین، عکاسانی را به استخدام درآوردند 

که روایتگران صلح و دوستی و انتشار فجایع انسانی جنگ بودند. 
بر فراز مصر: از میان عکس هایی که با تاریخ جنگ جهانی دوم گره خورده، 
می توان به عکس پرواز هواپیمای نظامی بر فراز اهرام ثلاثه مصر اشــاره 
کرد. این هواپیما یکی هواپیماهای تندرو آمریکا بوده و عکس در شرایطی 
به ثبت رســیده کــه هواپیمای موردنظر را برای جنــگ فوری به منطقه 
گســیل کرده اند. شاید پیام این عکس اشاره ای است به بُعد تکنولوژیکال 
نیروهای متفقین؛ اینکــه هواپیماهای آنها امروز بر فراز یکی از مهم ترین 
دست سازهای اســطوره ای بشر اســت، گویی حد اعلای پیشرفت در آن 
دوره بوده. عکس در سال ۱۹۴۳ گرفته شده است؛ درست در روزهایی که 

متحدین کم کم باور شکست در جنگ را پذیرفته بودند. 

افراشته شــدن پرچم:  این عکس یکی از شــاهکارهای دنیای عکاســی 
است؛ عکســی که از نظر زیباشناســی به تابلو نقاشی کلاسیک می ماند 
و گویی نقاشــانی چون میکل آنژ آن را نقاشــی کرده اند. واقعیت اما این 
اســت که عکس را در ۲۳ فوریه ســال ۱۹۴۵ گرفته انــد؛ روزی که پرچم 
 Iwo آمریکا به عنــوان یکی از اعضای متفقین بر بالای تپــه ای در جزیره
Jima برافراشــته شــد. متفقین با این عکس که چندروز بعد در بسیاری 
از روزنامه هــای جهان به صورت گســترده چاپ شــده، نشــان دادند که 

توانسته اند با یک ارتش متحد، جهان را از ادامه این جنگ بازدارند. 

متفقیــن در ایران: پس از آنکه در آغاز جنگ جهانی دوم در ۹ شــهریور 
۱۳۱۸، ایران بی طرفی خود را اعلام کرد، در ســوم شــهریور ۱۳۲۰ ارتش 
متفقین به بهانه حضور جاسوســان آلمانی به ایران حمله کردند. در این 
روز نیروهای شــوروی از شمال و شــرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و 
غرب، از زمین و هوا به ایران حمله و شــهرهای سر راه را اشغال کردند و 
به سمت تهران آمدند. این عکس تاریخی رژه نیروهای متفقین در میدان 

اصلی شهر کرمانشاه را نشان می دهد. 

توان جنگ، پشــت خط مقدم: در پشت جبهه ها، موافقت یا مخالفت با 
جنگ می توانســت، از هر شــهروندی در هر کشــوری یک جاسوس، یک 
هوادار و درنهایت یک مقصر بســازد. این تصویر که یکی از مشــهورترین 
تصاویر جنگ است، مجازات یک دختر هوادار نازی را در یکی از شهرهای 
فرانســه به نام «مونتلیمر» نشان می دهد. تاریخ پای عکس، ۱۹۴۴ است، 
یعنــی حدودا زمانی که جنبش آزادی بخش فرانســه به پیروزی نزدیک 
شده بود و آدم هایی چون این دختر، تاوان انتخاب خود را با رانده شدن از 

جامعه، تراشیده شدن مو و... پس می دادند. 

بدن های لاغر و چشــم های نگران: اگرچــه در اردوگاه های کار اجباری و 
اردوگاه های مرگ، هیچ گاه و در هیچ دو ســوی جبهه روی عکاســان باز 
نشــد تا تاریخ از آنها سندی قابل ارائه داشته باشد اما در بعضی از مراجع 
و کتابخانه هــای ملی، می توان تک عکس هایی را از برخی اردوگاه ها پیدا 
کرد. این عکس که زندانیان اردوگاه مرگ در «بوخنوالد» را نشان می دهد، 
در سال ۱۹۴۵ گرفته شده و حدیث غم بار لاغری بدن ها، گویای شرایط بد 

نگهداری زندانیان در هنگامه جنگ است.
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یک مفهوم 

خانمان ســوزترین جنگ دنیا، خدمات فراوانی به پیشرفت بشر تقدیم کرد 
اما پیش از آن، همان بشــر را در آتش سوزانده بود. آغاز جنگ جهانی دوم 
که امسال مصادف با دهم شهریور شــده است، یادآور قدرت گرفتن هیتلر 
در آلمــان و یارانش در مجموعه «متحدین» بــود. جنگ جهانی دوم با این 
توهم آغاز شــد که رکود اقتصــاد جهان را می توان با کشورگشــایی تغییر 
داد، در نهایت اما شــعله های آتش این جنگ به همان اندازه از نظامیانش 
قربانی گرفت که غیرنظامیان را به کشــتن داد. ۷۶ ســال پس از روزی که 
آلمان اولین خط ونشــان را برای دنیا کشید، «سیاوش جمادی»، مترجم و 
نویسنده ای که آثار فراوانی را از ادبیات و فلسفه این کشور به زبان فارسی 
آورده اســت، به «شــرق» می گوید، آتش جنگ ها هنوز بــا همان مفاهیم 
قدیمی برافروخته می شــوند و در بر همان پاشنه می چرخد. او از چگونگی 
آماده شدن یک کشور برای بدل شدن به میدان مبارزه می گوید و پس از آن 
به ایران بازمی گردد و اینجا را کشوری می داند که به چند دلیل عمده، شاید 
دیگر هیچ گاه اسیر جنگ و جنگ افروزی نشود. اما به راستی راه ایستادن در 
برابر تمامی جنگ ها در گوشه گوشه این جهان خاکی چیست؟ جمادی، تنها 
یاور انسان ها را «انسان» می داند و معتقد است در شرایطی که امیدنداشتن 
با مرگ یکی اســت، آدمی محکوم به داشــتن امید و پذیرش این واقعیت 
است که تنها کنارهم بودن انسان ها می تواند مانع از جنگ های بیشتر بر این 

کره خاکی شود. 

  سربازانی که ۷۶ ســال پیش با هیتلر همراه شدند یا در مقابل ارتش  �
او ایســتادند، چه تصوری از جنگ داشتند؟ آیا می شود دریافت که آنها 

می دانستند پا به چه ورطه ای می گذارند یا خیر؟ 
مردمی که در فاصله ســال های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ در شدیدترین وضعیت 
ممکن درگیر وقایع خشــونت بار و وحشــیانه جنگ بودند چطور می توانند 
در برابر این ســؤال پاسخ گو باشند؟ مردمی که از هردو سو، زیر بار تبلیغات 
جنگی و قتل و غارت قرار داشتند به طوری که نه توان باورکردن گزارش های 
جنگ را داشــتند و طاقت رد آنها را، چطور می توانند به این ســؤال جوابی 
روشــن بدهند؟ بدون تردید، انگیزه ای در هر جنگ هست که انسان ها را به 
حرکت درمی آورد؛ انگیزه ای از جنس «ســاختن» یــا انگیزه هایی از جنس 
«تبلیغات» اما مهم این اســت که افق طراحی شــده توسط جنگ افروزان، 
افــق دســت یافتنی ای نیســت و جنگ نیز به آســانی پیش نمــی رود! در 
مورد آلمان، شــاهدیم که در ســال ۱۹۳۳ حزب نازی به قدرت می رسد تا 
نوید دهنده افــق رفع بحران های اقتصادی، مهار تورم و بی کاری باشــد و 
اکثریت آلمانی آن روزگار مجذوب چنین ایده ای می شوند که در نطق های 
هیتلر به خوبی آشــکارند. امــا چنین نطق هایی، نطق های نخســتین او به 
حســاب می آیند، اندکی بعد و در ۲۸ آوریل ســال ۱۹۳۹ مسیر این نطق ها 
تغییــر می کند و هیتلر به ملت آلمان می گوید کــه مرا خداوند فراخوانده 
برای نجات مردم آلمان کــه حتی بدون ریختن یک قطره خون، ملت را از 
زیر ســتم داخلی نجات داده ام. او از افزایش تولید، کاهش بی کاری و رشد 
اقتصادی می گوید و طبق روال هر سیاســت مدار شارلاتانی خود را ستایش 
می کند تا برایش هورا بکشــند و مردم هورا می کشــند چراکه تا آن زمان، 

هنوز شاهد شعله های جنگ نشده اند! 
  به عبارت دیگر هیتلر مردمش را گام بــه گام به پرتگاه جنگ جهانی  �

دوم می برده است؟ 
بله، به فاصله دو سال از آن نطق، او در سال ۱۹۴۱ در یک نطق تاریخی 
می گوید که آلمان یک رســالت جهانی دارد؛ آلمان باید برای تغییر جهان 
قربانی شــود! اگر بخواهید این ایده را در مغز کســی فرو کنید، باید پیش از 
هرچیز، مردم آن ملت را انســانیت زدایی کرده باشید، لازم است که در آن 
جامعه، فردیت از بین رفته و یکدست ســازی اتفاق افتاده باشــد. بنابراین 
قطعا ایده هایی بوده که در دو ســوی جنگ، سربازان را به نبرد واداشته اما 
امروز برای ما و آن روز برای مردمی که در معرض جنگ قرار گرفته بودند 

چندان آشکار نیست. 
اشــاره می کنم به آرتور کســتلر که خود از مبارزان علیه جنگ بود، در 
«گفت وگو با مرگ» نوشــته اســت، ۱۰  درصد از جنگ ها، عملیات جنگی و 
۹۰  درصد آنها رنجی اســت که به چشــم نمی آید؛ به گفته او شاید شرح 
مرده شــورخانه های آندلوس در جنگ داخلی اسپانیا، بهتر از شرح نبردها، 
وضع جنگ را آشــکار کند! امــا در همین جنگ به اســتناد کتاب «مهدی 
سمسار» وقایعی برشــمرده می شوند که نشانه توحش دوطرفه در پهنای 
میدان های جنگ اســت؛ توحشــی که کمتر به چشم می آید و نشان دهنده 
فوران یک نفرت سادیک بوده و شرارت هایی که اصولا ضرورتی نداشته اند؛ 
چه ضرورتی داشــته که یک کشیش در میانه جنگ مثله شود؟ چه نیازی 

بوده که یک جمهوری خواه را به آتش بکشند؟ 
  در جهان امروز وضــع تا حدودی تغییر کرده و به نظر می رســد که  �

رسانه ها در بروز یا افول شعله های جنگ نقش بیشتری دارند. 
در ظاهــر، جنگ ترکیبــی اســت از تبلیغات، افســون زدگی ملت های 
یک دست شــده و خودشــیفتگی روســاي آنها، اما در پنهان، اتفاق دیگری 

می افتــد؛ اتفاقی که آدورنــو در کتاب دیالکتیک منفی آن را چنین شــرح 
می دهد: «آشوویتس به گونه ای برگشت ناپذیر نشان داد که فرهنگ شکست 
خورده اســت؛ یعنی در قلب فراورش های فلســفه و هنــر و دانش های 
روشــنگری، چنین حادثه ای می تواند اتفاق بیفتد. او معتقد است که چنین 
ســنت هایی در عمل ضد آن قدرتی بودند که انســان را از شرارت یا تغییر 
بازدارنــد، یعنی در ســنتی که تا آن زمان برپایه فلســفه و اخلاق و هنر به 

وجود آمده بود ناتوان بود از اینکه مانع بروز چنین جنگ هایی شود.» 
  اما امروز همان مظاهر فلســفی، هنری و حتی روشنگری به صورت  �

تقلیل یافته، ساده شــده و عمومی شده سعی در ممانعت از جنگ دارند، 
مثال ســاده اش کاربرانی هستند که در شــبکه های اجتماعی فعالیت 
می کنند یا گرافیتی هایی که در شــهرها می بینیم یا حتی تلاش عمومی 

مردم یک کشور برای خروج از وضعیت زرد جنگ. 
اگرچه آدورنو روی چنین اندیشــه ای تأکید می کند اما من بر آن هســتم 
که آنچه امروز جنگی را پدید می آورد، پیش از تضارب اندیشــه ها، مسائل 
اقتصادی است، مسئله هســتی یک جامعه است که آن را به سوی جنگ 
سوق می دهد، چنانچه در جنگ جهانی دوم اگر سوسیال دموکراتیسم هم 
بر اقتصاد خودش و هم بر سیاســت خــودش اختیاردار بود و به آن حدی 
نمی رســید که تورم و گرسنگی و بیکاری، تفکر را محو کنند، امروز به جای 
این جنگ شــاهد یک دموکراسی بسیار قوی تر بودیم. اما باید پذیرفت حتی 
دموکراسی بسیار قوی و راستین هم نمی تواند مانع از توحش ها و دخالت 

دولت ها در کشورهای دیگر شود. 

  پس به اعتقاد شــما، اگر در جامعه ای شــاهد دموکراســی باشیم،  �
ایمنی اش در برابر جنگ افروزی بیشتر است؟ 

اگر در جامعه ای دموکراسی راستینی از بالا به پایین وجود داشته باشد، 
بله! این امید ممکنی اســت بــرای جامعه ای که مردم به طور مســتقیم 
-و بدون لاپوشــانی هایی که ســعی دارد کم کم دموکراســی را به ماکت 
دموکراســی بدل کند- در آن نقش دارند، ایمنی در برابر جنگ بیشتر باشد. 
به خصــوص در زمانه ما که ســطح دانش عمومی بــالا رفته و جامعه ای 
چون جامعه ما کمتر اجازه می دهد، منابع ثروتش به باد رود، خشونت به 

آسانی در چنین جامعه ای پا نمی گیرد. 
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی چه پتانسیلی در ایران وجود دارد  �

که می تواند مانع از بروز جنگ در این کشور شود؟ 
ما دارای فرهنگ و زبانی به نام فارســی هســتیم که با آن می توانیم با 
فردوســی صحبت کنیم، این در حالی اســت که یک اروپایی چنین امکانی 
را ندارد، زیرا در هزار ســال پیش، اروپا از ایــن خاطره های ادبی- فرهنگی 
خالی اســت، یا لااقل چنین حماســه ای که دارای وزنی از اندیشــه و فکر 
باشــد در آنجا وجود نداشته است. این جریان فکری که در ایران به وجود 
آمده، فرهنگی را به پویش واداشــته و زبانی را –که ما نیافریده ایم- ایجاد 
کرده که امروز پشتوانه ماســت و ما را ایرانی می کند. مردم ایران، هیچ گاه 

جنگ طلب و وحشــی نبوده انــد و با این همه همیشــه در معرض تجاوز 
قرار گرفته اند و اگر زمانی دســت به حرکت های فرهنگی و نظامی زده اند 
به خاطر مقابله با متجاوزان بوده اســت. پــس وضعیت ما به دلیل زبان 
فارســی و ریشه های فرهنگی مان فرق دارد با کشــورهایی مثل سوریه که 
هنــوز مثل قبیله زندگی می کنند.  ایجــاد یک جامعه دموکراتیک که مزین 
به آزادی اندیشــه، مطبوعات و گفت وگوی آزاد در فضای عمومی باشد در 
ایران امر ممکنی اســت؛ اگرچه همین حالا در بســیاری از کشورهایی که 
می توانند هدف گروه های تندروی جنگ طلب باشــند، چنین اتفاقی محال 

به نظر می رسد. 
  جنگ ها اگرچه خانمان سوز بوده اند اما ثمراتی هم داشته اند؛ ثمراتی  �

که کمتر درباره آن سخن گفته شده و بیشتر تمرکز جامعه جهانی همواره 
روی آســیب ها و کشتار و تخریب های جنگ ها بوده است، سرمنشأ این 

ثمرات را کجا می توان پیدا کرد؟ 
در نگاهــی بنیادین درمی یابیم که در دوره های ناامیدی، پرســش های 
فلســفی تری مطرح می شــوند؛ خیامی که می گوید «از آمدنم نبود گردون 
را ســود/ وز رفتن من جلال و جاهش نفزود/ وز هیچ کســی نیز دو گوشم 
نشــنود/ کاین آمدن و رفتنــم از بهر چه بود» جهان را فلســفی تر می بیند 
و پرســش هایش را عمیق تــر مطــرح می کنــد؛ چراکــه در دوره ناامیدی 
می ســراید. چنین ســؤالی را هم دیگران پرســیده اند و آن هــم در اوضاع 
وخیم و مصیبت بار جنگ ها که پرسش ها شکل بنیادینی درباره هستی پیدا 
کرده اند. اما چرا؟ باید توجه داشت که پرسش از خلأ بیرون نمی آید، بلکه 
این وضعیت های پیرامونی و اینجایی و اکنونی ماســت که ما را به پرسش 
وامی دارد. پرسش از اینکه چرا ما به جهانی این چنین آمده ایم بیشتر زمانی 
مطرح می شــود که انسان متوجه بی عدالتی جهان شده است؛ من نام این 
وضعیت را وضعیت ایوب می گذارم. در کتاب مقدس، داستان ایوب، بسیار 
شــورانگیز و البته تراژیک اســت؛ داستانی مربوط به ســه  هزار سال پیش 
که در آن ایوب پیغمبر از ســوی یهوه مورد شــکنجه واقع شــده و تازه در 
چنین وضعیتی است که درمی یابد، انسان های اطرافش از زنان زیتون کار تا 
مزرعه داران چه رنج هایی می کشند و او به این بی عدالتی اعتراض می کند؛ 

اعتراض به جهانی سراسر بی عدالتی. 
  جهان امروز در شرایط عجیبی است؛ گویی هر جغرافیایی روی یک  �

بشکه باروت خوابیده و آتش جنگ ها زیر خاکسترها هنوز روشن است، 
در چنین وضعیتی چطور می شود به پایان جنگ ها امیدوار بود؟ 

فکر نمی کنم روزی را در جهان بدون ســتم و ظلم سپری کرده باشیم. 
البته ظلم ها فقط آنهایی نیســتند که در قانون برایشان تعریفی ارائه شده؛ 
چراکه قانون ها در سراســر جهان فقط توانســته اند بخشــی از ظلم ها را 

بنویسند. 
اما آلام انســانی فراوانی در جهان هســت که جایی برای نوشته شدن 
ندارند. در چنین شرایطی امید واهی داشــتن و دلخوشی دادن خودفریبی 
اســت و از ســوی دیگر، انسان محکوم اســت به امید؛ بنابراین یا باید امید 
داشــت یا مرد! اما انسان جز انسان کســی را ندارد و تنها از طریق هم نوع 
خود است که می تواند هویت خود را تعیین کند و با در کنار هم قرارگرفتن 
روبــه روی جنگ هــا و جنگ افروزی ها بایســتد. هیچ راهی جــز این وجود 
نداشــته، ندارد و نخواهد داشت. انسان است که می تواند به کمک انسان 
بیاید و همبستگی انسان هاست که می تواند مطامع قدرت ها را مسخر کرده 
و آتش جنگ ها را خاموش کند. دیر یا زود، خرد بشری به این نکته خواهد 
رســید که با همیاری و همبستگی بشــر می توان روبه روی تمامی جنگ ها 

ایستاد. 

مرور مصائب جنگ جهانی دوم در گفت وگو با سیاوش جمادی:

در دوره های ناامیدی، پرسش ها فلسفی تر می شوند

شرق: شاید انسان ها بــرای راحتی وجدان خودشان، شاید هم برای اینکه 
زیاد شرمنده داشته های خود نباشند، روزی را در تقویم نام گذاری کرده اند 
به نام روز جهانی بشردوســتانه که همیــن روزها بود. فارغ از این دیدگاه 
بدبینانه، یــاری به دیگر انســان ها می تواند جزء صفات برتر هر بشــری 
باشــد. در این روزها در سراســر جهان فعالیت های متعددی می شود و 
مردم خودشان با هر شــیوه ابتکاری و غیرابتکاری به انجام کارهای خیر 
و کمک به دیگران دســت می زنند. آمــار افراد نیازمند چه در ایران و چه 
در جهان متفاوت اســت و چندان قابل استناد نیست؛ مثلا گفته می شود 
در ایران حداقل ۱۴ میلیــون نیازمند وجود دارد که با وجود کمیته امداد 
و بنگاه های خیریه متعدد، کمی عجیب به نظر می رسد. «بان کی مون»، 
دبیرکل سازمان ملل متحد، هم با هدف ایجاد دنیایی انسانی، برای کمک 
به صدمیلیون نیازمند فراخوانی را منتشر کرده است. او در این متن تأکید 
کرده اســت: «در روز جهانی بشردوســتانه ما از فداکاری جانفشــانانه و 
ازخودگذشــتگی کارمندان و داوطلبان در سراســر جهان تقدیر می کنیم 
که غالبا با احتمال خطر فردی بالا، خود را وقف کمک به آسیب پذیرترین 
افــراد جهان کرده اند. امســال بیش از صدمیلیــون زن، مرد و کودک به 
کمک های بشردوســتانه نجات بخش نیاز دارنــد. از زمان جنگ جهانی 
دوم تعداد بی ســابقه ای از افراد تحت تأثیر منازعــه قرار گرفته اند و این 
در حالی اســت که همچنان بلایای طبیعی و حوادث با عامل انســانی، 

افراد بی شــماری را تحت تأثیر قرار داده اســت. همچنین ما در این روز، 
انسانیت مشــترک خود را جشــن می گیریم. خانواده ها و جوامعی که با 
انعطاف پذیری و حفظ کرامت خود تــلاش می کنند از بحران های امروز 
جان سالم به در ببرند، لایق و نیازمند تعهد مجدد ما هستند تا هرچه در 
توان داریم را در راستای فراهم کردن ابزار لازم برای داشتن آینده ای بهتر 
به کار گیریم. هریک از ما می توانیم تغییری ایجاد کنیم». او پیشنهاد داده 
اســت مردم با هشتگ ShareHumanity# همراه شوند تا فقط برای یک 
روز، فعالیت های بشردوستانه را ترویج دهند و به افرادی  که صدای شان 
شــنیده نمی شود، کمک شــود و با به اشتراک گذاشتن داستان های شان از 

بحران، امید و انعطاف پذیری، صدای شان شنیده شود. 
 مســئولان و مدیــران جهان قرار اســت در ماه می  ســال آینده برای 
اولین بار در «اجلاس بشردوســتانه سران» دور هم جمع شوند. شاید این 
اجلاس امکان مناسبی برای ســران دولت ها، کشورها و رهبران جامعه 
مدنی، بخش خصوصــی، جوامع بحران زده و ســازمان های چندجانبه 
بــرای اعلام همکاری هــای مهم طرح هایی جدید باشــد؛ اما ابتکارهای 
متعددی در گوشــه و کنــار ایران و جهــان برای انجام ایــن فعالیت ها 
صورت می گیرد. قطعا در هر زمینه ای امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده 
از احساســات لطیف وجود دارد؛ مثلا در ایران گروه های تلگرامی زیادی 
در ایــن زمینه فعالیت می کنند، به گونه ای که افراد محتاج را شناســایی 

می کنند و از طریق آنلاین پول جمع می شــود و با توجه به ابزار مدرن با 
انتشار عکس و بررســی های دقیق امکان کلاهبرداری حداقلی می شود. 
در جهان نیز از طریق ابزار مدرنی نظیر سایت های خیریه این امکان کمک 
وجود دارد. یکی از این وب ســایت ها، وب ســایت «گرسنگی» به آدرس 
http://thehungersite.greatergood.com اســت.  شــما در این سایت 
هــم امکان خرید دارید و هم امکان آشــنایی با خیریه های مختلف. هم 
چنین با امکاناتی در زمینه کمک به گرسنگان آشنا می شوید که بعضی از 
آنها به شــدت ساده و همچنین رایگان هستند. در این سایت یک گزینه به 
نام «کلیک رایگان» وجود دارد که کلیک کردن بر آن برای کاربر هزینه ای 
ندارد اما باعث می شود حمایت کنندگان سایت با بالارفتن تعداد کلیک ها 
به خیریه های فعال در زمینه غذا کمک کنند. ســایت پیشنهاد داده است 
کاربران می توانند برای قدردانی از این اسپانســرها به سایت آنها هم سر 
بزنند و با بالابردن آمار بازدید ســایت آنهــا به گونه ای در هزینه هایی که 
این حمایت کنندگان متقبل می شــوند، کمک کنند. این امکان برای کاربر 
وجود دارد که روزی یک  بار روی این گزینه کلیک و از این طریق ۳۶۵ بار 
به گرسنگان کمک کند. البته این سایت محصولاتی نیز برای فروش دارد 
که درآمد حاصل از آن صرف نیازمندان می شــود. همچنین با ثبت نام در 
ســایت و واریز وجه می توانید در تهیه غذا برای کودکان مســتقیما تأثیر 

داشته باشید. 

همراه نیازمندان جهان شویم

 سعید برآبادى

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک

در ظاهر، جنگ ترکیبی است از تبلیغات، افسون زدگی ملت های 
یک دست شده و خودشیفتگی رهبر آنها، اما در پنهان، اتفاق دیگری 

می افتد؛ اتفاقی که آدورنو در کتاب دیالکتیک منفی آن را چنین شرح 
می دهد: «آشوویتس به گونه ای برگشت ناپذیر نشان داد که فرهنگ 

شکست خورده است. در قلب فراورش های فلسفه و هنر و دانش های 
روشنگری، چنین حادثه ای می تواند اتفاق بیفتد


